
ت فرهنگیݡݡ معاوںݠݐ
ݔت آموزشی و فرهنگیݡ ݫ رىݠݫ مدىݪݪݭݔ

راه فهم مقامات ائمه ؟عهم؟ | 2
بدتر از بمب اتم | 3

گناه و توفیق نماز خواندن  | 4
گواهینامه نماز | 5

لگد شتر | 7
احکام | 8

در این شماره می‌خوانید:

أول1445 هـ.ق لا آذر 1402 هـــ.ش، جمادی‌ا  

14



2

امام شناسی

راه فهم مقامات ائمه ؟عهم؟
امام خمینی ؟ره؟

ــت،  ــه چیس ــات ائم ــه مقام ــد ک ــد بفهم ــه بخواه ــی ک کس
ــا  ــه آن‌ه ــا ادعی ــار آن‌ه ــا. آث ــار آن‌ه ــه آث ــد ب ــوع کن ــد رج بای
اســت. مهمــش ادعیــه آن‌هــا اســت و خطابه‌هایــی کــه 
می‌خواندنــد مثــل: مناجــات شــعبانیه، مثــل نهــج البلاغه، 
مثــل دعــای روز عرفــه و این‌هایــی کــه انســان نمی‌دانــد 

کــه چــه بگویــد دربــاره آن‌هــا!

صحیفه نور، ج20، ص157
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نکته های ناب

بدتر از بمب اتم
رهبر معظم انقلاب: 

دشــمنان ملــت ایــران بیــش از آنچــه به توپ و تفنــگ و این 
ــاى  ــاعهى‏ بنیان‏ه ــه اش ــند، ب ــته باش ــاج داش ــا احتی چیزه
فرهنگــىِ فاسدســاز نیــاز دارنــد. یكــى از مســئولان یــك 
ــن  ــاى انداخت ــه ج ــه ب ــكا گفت ــى در امری ــم سیاس ــز مه مرك
راســت  بفرســتید!  برایشــان  كوتــاه  دامن‏هــاى  بمــب، 
ــزش  ــى و آمی ــهوات جنس ــورى ش ــراى كش ــر ب ــد؛ اگ م‏ىگوی
ب‏ىرویــهى‏ زن و مــرد و دختــر و پســر را ترویــج كردنــد ... 
ــك  ــه ی ــگ علی ــوپ و تفن ــتفادهى‏ از ت ــه اس ــاج ب ــر احتی دیگ
ملــت نیســت. فســاد، یــك ملــت را به‏خود‏ىخــود ضایــع و 

باطــل مك‏ىنــد و آینــدهى‏ او را تبــاه م‏ىســازد.

بیانات در دیدار وزیر علوم و رؤساى دانشگاه‏ها1383/10/17
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جرعه نور

گناه و توفیق نماز خواندن 
جهــان، جهــان تأثیــر و تأثــر متقابــل اســت. همــان طــور 
کــه نمــاز انســان را از فحشــا و منکــرات بــاز میــدارد کســی 
کــه اهــل فحشــا و منکــر اســت هــم توفیــق خوانــدن نمــاز 
ــت  ــرد، معصی ــت را می‏گی ــوی معصی ــاز جل ــر نم ــدارد . اگ ن
هــم توفیــق نمــاز گــزاردن را ســلب می‏کنــد، یــا نمی‏گــذارد 
انســان نمــاز بخوانــد، یــا اگــر هــم نمــاز خوانــد فقــط بــرای 

ادای تکلیــف اســت.

آیت الله جوادی آملی، نماز و نمازگزاران، صص 11 - 10.
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پرسش و پاسخ کوتاه

گواهینامه نماز
پرســش: چگونــه قبولــی تمــام کارهــا، مشــروط بــه قبولــی 

یــک عمــل همچــون نمــاز می‏شــود؟
پاســخ : پلیــس راهــی را در نظــر بگیریــد کــه از راننــده‏ای 
راننــده،  اگــر  می‏کنــد.  مطالبــه  رانندگــی  گواهینامــه 
پروانــه  سیاســی،  گذرنامــه  پزشــکی،  گواهینامــه 
ســاختمان، کارت بازرگانــی و اجــازه اجتهــاد و یــا هــر مــدرک 
دیگــری بــه او نشــان دهــد، پلیــس از او نمی‏پذیــرد و تنهــا 
اگــر گواهینامــه رانندگــی داشــت اجــازه عبــور می‏دهــد 
ــیدن  ــرط رس ــز ش ــت نی ــود. در قیام ــع او می‏ش ــه مان وگرن
بــه مقصــد، گواهینامــه نمــاز اســت کــه اگــر نباشــد، هیــچ 

عملی مورد قبول و نجات بخش نیست.	

تمثیلات، محسن قرائتی، ص18- 19
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بانوی بهشت

ســكونى گويــد: روزى بــا انــدوه خدمــت امــام صــادق؟ع؟ 
شــدم. شــرفي‌اب 

 فرمود: اى سكونى! چرا اندوهگين هست‌ى؟
د شده است.

ّ
عرض كردم: دخترى برايم متول

فرمــود: اى ســكونى! ســنگينى دختــرت بــر زميــن و روزى 
ــى  ــو زندگ ــى ت ــر زندگ ــت؛ او در غي ــد اس ــده خداون ــه عه او ب

مك‌ىنــد و جــز روزى تــو بهــره م‌ىبــرد.
ســكونى گويــد: بــه خــدا ســوگند! ســخن حضرتــش غــم را از 

زدود. من 
آن‌گاه فرمود: نام او را چه گذاشته‌ا‌ى؟

عرض كردم: فاطمه.
ــاد و  ــرا ؟سها؟ افت ــرت زه ــت حض ــاد مظلوميّ ــه ي ــرت ب آن حض

فرمــود: آه! آه.
ســپس دســت مبــارك را بــر پيشــانى گذاشــت و فرمــود: 

پيامبــر خــدا ؟صل؟فرمــود:
ــراى او،  ــه ب ــت ك ــه اس ــدرش اين‌گون ــر پ ــر ب ــد پس ــق فرزن ح
مــادر زيــرك و بــا شــرافتى انتخــاب كنــد، برايــش نــام زيبايــى 
بگــذارد، بــه او قــرآن بيامــوزد، ...  و بــر او شــنا آمــوزش دهد.
و بــراى فرزنــد دختــر، مــادر زيــرك برگزينــد، برايــش نــام 
زيبايــى انتخــاب كنــد، بــه او ســورۀ نــور بيامــوزد، ســورۀ 
يوســف را نيامــوزد و او را در طبقــه فوقانــى خانــه جــاى 
ندهــد و در فرســتادن او بــه خانــۀ شــوهرش شــتاب كنــد.
... آن‌گاه كــه نــام دختــرت را فاطمــه نهــادى؛ بــه او دشــنام 

نــده، او را لعنــت نكــن و او را كتــك نــزن.
الکافی: ج ٦ ص ٤٨ ح ٦، تهذیب الأحکام: ج ٨ ص ١١٢ ح ٣٨٧، 

وسائل الشیعه: ج21ص482
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حدیث خوبان

لگد شتر
مرحــوم شــیخ رجبعلــی خیاط مــی گویــد: روزی بــرای انجام 
کاری روانــه بــازار شــدم. اندیشــه ارتــکاب گناهــی از مغــزم 
گذشــت؛ ولــی بلافاصلــه اســتغفار کــردم. در ادامــه راه، 
شــترهایی کــه از بیــرون شــهر هیــزم مــی آوردنــد، قطــاروار 
از کنــارم گذشــتند. نــاگاه یکــی از شــترها لگــدی بــه ســوی 
مــن انداخــت کــه اگــر خــود را کنــار نکشــیده بــودم ،آســیب 
مــی دیــدم. بــه فکــر فــرو رفتــم کــه علــت لگــد انداختــن 

شــتر چــه بــود؟
در عالــم معنــا بــه مــن گفتنــد: ایــن نتیجــه آن فکــر گناهــی 
بــود کــه کــرده ای! گفتــم: مــن کــه آن گنــاه را انجــام نــدادم. 

پاســخ آمــد لگــد آن شــتر هــم کــه بــه تــو نخــورد! 

هزار و یک حکایت اخلاقی، ج1، ص570
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احکام 

پرسش:
ــاز او  ــرای نم ــت ب ــد وق ــل کن ــر غس ــک دارد اگ ــه ش ــی ک کس

ــت؟ ــش چیس ــه؛ تکلیف ــا ن ــد ی ــی مان م
پاسخ:

همه مراجع:
 در این صورت باید تیمم کند.

توضیح المسائل مراجع، مسئله680


